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  اسلام و توسعه
  امام خمينياز ديدگاه 

  ابوالقاسم مقيمي حاجي 
 

  مقدمه
در هر قرن   . زندگي انسان در طول تاريخ دستخوش تغيير و تحول در ابعاد مختلف بوده است             

در . كنـد   اي جديد خودنمايي مـي      گيرد و با انديشه     دنياي پيرامون انسانها رنگي نو و تازه به خود مي         
رگوني با سرعت بسيار زياد به راه خود ادامه داده است، چنانكه در انـدك زمـاني                 قرن اخير اين دگ   

ظاهر جهان به كلّي متحول شده و شكل متفاوت پيدا كرده و جهان شاهد ظهـور تفكـرات مختلفـي      
ايـن رونـد چنـان ادامـه يافـت كـه            . شـود   معرفي مي ) توسعه(و  ) مدرنيته(بوده است كه به نام ظهور       

هاي رايج محافل علمـي اسـت و بخـش نـسبتاً بزرگـي از                 يكي از گفتمان  » تجدد«و  » توسعه«امروزه  
ذهن و انديشه بشر معاصر را به خود معطوف داشته است و در عين حـال از مباحـث پيچيـده جهـان                      

  .آيد معاصر به شما مي
نظـران بـزرگ در      توجه به افكار و نظريات امام خميني كه از متفكران و صـاحب            در اين ميان    

وزه معارف اسلامي است و از طرف ديگر بنيانگذار حكومـت سياسـي و احيـاگر ديـن در عـصر                     ح
جديد است، درخور توجه است، علاوه بر آنكه ايشان بـه عنـوان بـالاترين مرجـع دينـي، سياسـي و             

دار و اعلام كـرد كـه اسـلام در عـصر كنـوني                جانبه جامعه اسلامي را عهده      حكومتي مسئوليت همه  
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تواند جامعه اسلامي را به سعادت دنيا         هاي جديد آن دارد و مي       امعه را با همه نيازمندي    توان اداره ج  
  .و آخرت سوق دهد

  
  طرح ضرورت توسعه غربي

از آنجا كه در غرب به مظـاهر توسـعه و رفـاه و آسـايش و رشـد كمـي و كيفـي توليـدات و                           
دانند و فرهنگ      بشريت مي  اند، برخي پيمودن همان راه را سرنوشت محتوم كل          خدمات دست يافته  

جانبه از توسعه غربي ـ كه در خـود    نمايند و تنها راه را، تقليد همه حاكم را فرهنگ غرب قلمداد مي
مــداران و  داننــد، و سياســت گرايــي را بــه همــراه دارد ـ مــي   مــداري و مــادي گريــزي و انــسان ديــن
  1.اري از توسعه غربي هستندمردان غربي نيز همواره درصدد القاي ضروري بودن الگوبرد دولت

اي ميـان ايـن دو تـصوير قـرار      سازند و او را در معرض مقايـسه   آنان دو تصوير براي انسان مي     
هـاي روسـتايي، كثيـف،     دهـد كـه افـراد آن در محـيط     نمايش مياي را   دهند؛ تصوير اول جامعه     مي

عـي مثـل سـيل، قحطـي،     بدون بهداشت و با لوازم اوليه زنـدگي در جنـگ بـا عوامـل ناسـازگار طبي         
شناسند و بر     ا نمي باشند و همواره در ترس دائم از عواملي كه علل آنها ر             مي... سوادي و   امراض، بي 
  .برند كنند، به سر مي در مبادي غيبي جستجو جستجو مي ستي ريشه آنها راپر اساس خرافه

نعتي، برخـوردار  دهند در شهرهاي صنعتي يا نيمه ص در تصوير دوم جامعه ديگري را نشان مي     
از بهداشت، ارتباط جمعي و فردي كه از غلبه او بر طبيعت و تـسخير آن حكايـت دارد و وضـعيتي                      

اي  در چنـين جامعـه  . مطلوب كه بر طبق آمارهاي رسمي مرگ و مير در آن به حداقل رسيده اسـت  
 بـدون تـرس و   مند از همه امكانـات آموزشـي،    كشند كه هوشيار، آگاه، بهره      انساني را به تصوير مي    

شناسـد، زنـدگي      خوف، مطمئن و متكي به نفـس در راهـي كـه قـوانين و علـل حـوادث آن را مـي                      
كند و البته اين جامعه اعتقاد ديني چنداني بـه خـدا و معـاد نـدارد و هرگونـه اعتقـاد بـه غيـب را           مي

ايـسه و انتخـاب   هاي جهان سوم را به مق     پس از ارائه اين دو تصوير ملت       آنان   2.داند  پرستي مي   خرافه
  .كنند دعوت مي

مـذهب را مـانع توسـعه       » مدرنيزاسـيون «در نتيجه برخي با تأكيد بر نظريات كلاسيك مكتـب           
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اي براي ظهور ارزشـهاي مـدرن    دانسته و خواهان حذف ارزشهاي مذهبي و اخلاقي به عنوان مقدمه    
 و مرز كشورهاي جهان     حد  بيو از طرفي مطلوبيت ذاتي توسعه و پيشرفت، سبب استقبال            باشند؛  مي

 امـام خمينـي از آغـاز        .يافتگي غربي با تمام مظـاهر و لـوازم آن شـده اسـت               سوم در تقليد از توسعه    
كـرد و بـا روشـنگري         مبارزه عليه رژيم منحوس پهلوي همواره بر اين دسيسه استعماري تأكيـد مـي             

  .سعي در بيداري ملل شرق و به ويژه مردم ايران داشت
ديد كه اسـتعمارگران و       ماندگي مشرق زمين را در اين مي        گترين علل عقب  ايشان يكي از بزر   

كردند كه شرق از عهده اداره خودش عاجز اسـت و             عمال داخلي و خارجي آنها چنين تبليغات مي       
  :كند باره تصريح مي  ايشان دراين3هاي بزرگ است تنها راه ترقّي و پيشرفت، تمسك به قدرت

گونه فعاليت براي خـروج       مانان و مستضعفان جهان اجازه هيچ     از جمله مسائلي كه به مسل     «
دارد، تبليغـات     افتادگي نگاه مي    دهد و آنان را به حال ركود و عقب          از قيد و بند استعمارگران را نمي      

كوتـاه نظـري خـود در    بـا  هـا يـا    زدگان يا به امر ابرقدرت اي است كه غربزدگان و شرق    جانبه  همه
اندازند و آن است كه علم و تمـدن           اند و مي    افي به راه انداخته   ستضع ا سراسر كشورهاي اسلامي و   

به بيان ديگر ما از خود هيچ نـداريم         ... و پيشرفت مختص به دو جناح امپرياليزم و كمونيسم است         
  4.»پيشرفت راو  گيريم علم را، تمدن را، قانون را بشرق يا غربو بايد همه چيز را از ابرقدرتهاي 

 دريافته بود كه مصيبت بزرگ مـسلمانان، خودبـاختگي فرهنگـي آنهـا در برابـر          به خوبي  امام
بيگانگان است كه سبب شده است راه بر اجانب باز كرده تا بر زمام امور مسلمانان مسلط گردنـد و                    

از بتوانند از اين راه عليه دين مبين اسلام كه منادي ترقي و پيشرفت است، توطئـه كـرده و مـردم را                       
از ايـن روي حـضرت امـام بـر ارتبـاط بـاطلي كـه از سـوي                   . و اسلامي خود تهي كننـد     هويت ملي   

شد، تأكيـد كـرده و در تبيـين ايـن             ماندگي تاريخي ملل شرق و اسلام بيان مي         غربزدگان ميان عقب  
  :گويد دسيسه مي

وقتي كشورهاي استعمارگر با پيشرفت علمي و صنعتي، يا به حـساب اسـتعمار و غـارت                 «
آفريقا، ثروت و تجملاتي فراهم آوردند، اينها خود را باختند، فكـر كردنـد راه پيـشرفت     ملل آسيا و    

 آنها مثلاً به كره ماه رفتند، اينها همين كه! صنعتي اين است كه قوانين و عقايد خود را كنار بگذارند
انين رفـتن بـه كـره مـاه چـه ربطـي دارد بـه قـو                ! كنند بايد قوانين خود را كنار بگذارنـد         خيال مي 
  5».اسلامي
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مـداري دارد، بـه آزادي        از نگاه مدرنيسم تأكيـد بـر فردگرايـي و انـسان           شناسي     انسان 
قيد و شرط او حكم داده، سبب پيدايش ليبراليسم شـده اسـت و سـعادت انـسان را در                      بي

  كند سعادت دنيوي و جنبه مادي آن خلاصه مي
  
  

اند كه تنها راه توسعه مدل غربي آن نبوده،          ه در ادامه به درستي بر اين نكته تصريح كرد         ايشان
هاي متعددي به وجود آمده است و پس          هاي مختلفي از آن با فرهنگ       اكنون در جهان مدل     بلكه هم 

  :كند از تأكيد بر نياز دائمي انسان بر ايمان و اخلاق اضافه مي
يني كه مربوط به    بنابراين تا كسي جايي رفت يا چيزي ساخت، ما نبايد فوراً از دين و قوان              «

  6 ».زندگي بشر است و مايه اصلاح حال بشر در دنيا و آخرت است، دست برداريم
و توجـه بـه     » مـذهب «از اين روي برخي از متفكران با توجه بـه نيـاز انكـار نـشدني انـسان بـه                     

رويه فساد و فحشا و جـرائم و سـست شـدن بنيـان           پيامدهاي منفي توسعه در غرب مانند گسترش بي       
 در 8 ...گرايـي و اسـراف و       و روند رو به رشد بيمارهاي رواني و اختلاف طبقاتي، مـصرف            7دهخانوا

غرب ـ چون اومانيسم،  » توسعه و مدرنيته«واكنش به نظريات فوق با تأكيد بر برخي از مباني فكري 
خواستار محافظت از دين در مقابـل چالـشهاي مدرنيتـه و آثـار تبعـي آن در قالـب                    ... سكولاريزم و 

  .اند شده» نوسازي«
  
  هاي اساسي پرسش

هاي آن دو را      ها و ناهمگوني    بايد همگوني » توسعه«و  » مذهب«به نياز توأمان انسان به      با توجه   
هاي ذيل پاسـخ منطقـي        مورد بررسي قرار داده و وجوه سازگاري آن دو را تبيين كرده و به پرسش              

  :داد
  كند؟  است و به كلي آن را نفي ميـ آيا دين با توسعه به تمام معاني آن در تعارض
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  ـ وجوه سازگاري دين و توسعه چيست؟
  ـ آيا راه رسيدن به توسعه، نفي ارزشهاي ديني و اخلاقي است؟

  جانبه است؟ ـ آيا راه طي شده در غرب بهترين و تنها راه براي دستيابي به توسعه همه
   اسلامي چيست؟ـ اسلام چه نظري نسبت به توسعه دارد و اصول و مباني توسعه

هـاي فـوق و پاسـخ آنهـا در ديـدگاه اسـلام از منظـر امـام                     در بررسي و تحقيق درباره پرسش     
هــا  هــاي كليــدي بحــث را توضــيح داده ســپس بــه پاســخ پرســش  خمينــي در آغــاز مفــاهيم و واژه

ه هـاي مختلفـي از آنهـا ارائـه شـد            ها داراي مفاهيم سيال بوده و قرائـت         پردازيم؛ زيرا برخي واژه     مي
  .است

لازم به ذكر است هدف اصلي در اين مقاله بررسي وجـوه سـازگاري و يـا ناسـازگاري ديـن                     
  .كنيم باشد و در انتها به اختصار به عوامل توسعه اسلامي اشاره مي اسلام با توسعه مي

  
  

  بخش نخست
  هاي كليدي و تعاريف آنها بررسي واژه

  
  ـ تاريخچه و خاستگاه توسعه1

هاي اقتصادي از انگلستان شروع شد و سـپس سراسـر قـاره          دگرگوني يدر قرن هفدهم ميلاد   
 اهميـت   اي صنعتي و اقتصادي و فرهنگـي حـائز        ه   كه در جنبه   9اروپا و امريكاي شمالي را فراگرفت     

هاي مختلف علمي، مذهبي، اخلاقي، سياسـي و اجتمـاعي    بود و به تدريج تأثيرات شگرفي در زمينه 
  .بر جاي گذاشت

هـاي هفـدهم و هجـدهم مـيلادي           حولات آنچه بيش از همه بـه ويـژه در سـده           در شمار اين ت   
هاي اجتماعي و اقتصادي است كه به سهم خود آثار و نتايج عميـق و          گر بوده است دگرگوني     جلوه
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گـران و     نـام مـشهوري اسـت كـه تحليـل         » انقلاب صنعتي «شماري را به دنبال داشته است؛         جانبي بي 
  10.اند ها داده مجموعه از دگرگونينگاران غربي به اين  تاريخ

بـه ويـژه در قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم سـبب پيـدايش                    » نوسـازي «و  » توسـعه «ظهور  
اســت و موجــب ايجــاد شــكاف عميــق بــين كــشورهاي هــاي عظــيم اقتــصادي جهــان شــده  قـدرت 
كته بـه خـوبي     يافته اين ن    با مطالعه در كشورهاي مدرن و توسعه      . يافته و غير آن گرديده است       توسعه

شـود كــه توسـعه و نوســازي در خاسـتگاه خــود مبتنـي بــر سـوداگري، و ســودجويي و       روشـن مــي 
انگاري است و انگيزه دائمي پيشرفت كه در انسان مدرن به صـورت يـك دغدغـه در آمـده               كميت

كـشورهاي غربـي نيـز همـواره تـرس از           است يكي اركان روح تفكر مدرن است تا آنجا كـه ميـان              
آمريكـايي اذعـان   اقتـصاددان و محقـق   » هـايلبرونر « همانطور كه  11. وجود داشته است   ماندگي  عقب
حتـي امـروز هـم انديـشه        . پديـد آمـده اسـت     » انسان نوين «دارد كه انگيزه سودجويي با پيدايش         مي

سود، براي بسياري از مردم جهان بيگانه است و غيبت آن در بيشتر طـول تـاريخ                 سودطلبي به خاطر    
اين سودجوئي و اين فكر كـه هـركس بايـد مـدام در پـي بهبـود                  ... و آشكار است  مدون، محسوس   

زندگي مادي خودش باشد فكري است كه براي بيشتر مردمان طبقات پـايين و متوسـط در مـصر و                    
 و فقـط در دوره رنـسانس و         يونان و روم ناآشنا و با فرهنگ قرون وسطي كاملاً بيگانـه بـوده اسـت               

هـاي شـرقي      پراكنده شد، در حـالي كـه غيبـت آن در بـين اكثـر تمـدن                جا    دوره اصلاحات در همه   
  .محسوس است

كند چيـزي شـبيه       جا خودنمايي مي    كند كه اين مشخصه اجتماعي كه در همه         ميايشان تأكيد   
... نبودن فكـر سـودجويي بـه صـورتي كـه راهنمـاي روزانـه باشـد                ... صنعت چاپ كاملاً تازه است    

هاي دهم تا شانزدهم با دنيايي كه پـس از آن آغـاز شـد                گانه قرن موجب شده است كه بين دنياي بي      
  12.تفاوت فاحش پيدا شود

  
  ـ مدرنيته و ويژگي آن2

در فرآيند تولد و بروز و ظهور چنان در هم تنيـده اسـت كـه                » مدرنيته«و  » توسعه«كه   از آنجا 
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  .پردازيم  واژه ميآمدهاي آن شده است، به بررسي اين اي ميان اين دو واژه و پي سبب خلط عده
اقتباس گرديده اسـت، ايـن واژه در سـاختار اصـلي و             » modo«اصطلاح مدرن از ريشه لاتين      

  .است» what is current«و يا در جريان بودن » of today«اي خود به مفهوم به روز بودن  ريشه
جتمـاعي و   هاي رايج و معاصر زنـدگي فـردي و ا           رود تا شيوه    واژه مدرن و مدرنيته به كار مي      

مدرن . هاي سنتي آن بازشناساند در غرب پديدار شده را از شيوهوضعيتي كه پس از رنسانس به بعد      
شناسـي حـسي و    هاي سنت و تاريخ و فرهنگ و اقتصاد آنجا شكل گرفته و ريشه در معرفـت       بر پايه 

ا و آمريكـاي    به انديشه عقلاني معاصر و تمدن جديدي كه در اروپ ـ         » مدرنيسم« و   13عقلي آنان دارد  
  . و به ويژه در ابتداي قرن بيستم روي كار آمد، اشاره دارد14هاي اخير شمالي در خلال سده
ها در عصر نوين، پهنـه و قلمـرو           هاي ساختاري آن مطالعه در شتاب دگرگوني        از ميان ويژگي  

 كـه  هاي محتـوايي آن  ـ  از جمله ويژگي. آن، ماهيت و محتواي واقعي مدرنيسم درخور توجه است
هـايي در زمينـه    تـوان بـه ويژگـي    شـود ـ مـي    سبب تبيين مفهوم مدرنيسم و تفاوت آن با توسـعه مـي  

شناسي قائل اسـت انـسان     مدرنيسم در معرفت15.شناسي و غير آن اشاره نمود     شناسي و هستي    معرفت
بـا اصـالت    تواند به واقعيت دست يابد و همچنين          ها را دارد و نمي      تنها توانايي شناخت ظواهر پديده    

هاي ديگر شناخت تأكيد دارد و در امور زندگي بر آن تكيه          دادن به علم تجربي بر برتري آن از راه        
  16.نمايد مي

ارد، و شـم  گرا را مردود مي   الطبيعه  شناسي هرگونه رويكرد اسطوره محور يا ماوراء        و در هستي  
  .دهد ا به انسان ميخدا را از حاكميت مطلق بر انسان و جهان به زير كشيده و اصالت ر

قيـد و   مـداري دارد، بـه آزادي بـي    شناسي از نگاه مدرنيسم تأكيد بر فردگرايـي و انـسان     انسان
شرط او حكم داده، سبب پيدايش ليبراليسم شده است و سعادت انسان را در سعادت دنيوي و جنبه                  

  .نمايد مادي آن خلاصه مي
ريزي مدنيت نوين بر اسـاس جايگـاه          ه پايه توان ب   شناسي مدرنيسم مي    هاي اجتماعي   از ويژگي 

مدرنيـسم تجربـه و زنـدگي    . مستقل و آزاد انسان و پيوند مصالح عمومي با قداست فرد، اشاره نمود   
داند و قائل به اخلاق نسبي به جاي اخلاق قطعـي اسـت و                اجتماعي را از شهود و تعبد الهي برتر مي        
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بحث از تعارض ديـن و مدرنيتـه و تجـدد و            . بينند حكومت و دولت را تنها در طول تأمين فردي مي         
  .طلبد سنت خود مجال ديگري مي

  
  ـ مفهوم توسعه در گذر زمان و تعاريف آن3

بـه معنـاي    » develop«است كه از مـصدر      » development«واژه توسعه معادل كلمه انگليسي      
از ديرباز استعمال   اين واژه   . دادن، رشد و گسترش تدريجي، مشتق شده است       توسعه دادن، پرورش    

  .اي به خود گرفته است هاي اخير مفهوم تازه شده اما در سده مي
هـاي    نخـستين زمينـه   » مـاركس «و  » جان استوارت ميـل   «،  »آدام اسميت «از قرن هفدهم به بعد      

  .ناميده شد را، ارائه دادند» توسعه«گيري مفهوم توسعه كه بعدها به صورت تئوري مدون  شكل
 و انباشت سرمايه، تخصصي شدن روند توليد، تقسيم كار، سـود محـوري،           از تراكم » اسميت«

 و ايجاد د و اقتصاد صنعتي را دعوت به نفوذ نام بر ) توسعه يافته (به عنوان اركان يك اقتصاد پيشرفته       
در تئوري خود به دنبال يافتن راههايي براي انباشت بيشتر          » ميل «17.كند  سيطره در ميان ساير ملل مي     

  18.و بالا رفتن نرخ سود بودسرمايه 
داري   البتـه در قالـب سـرمايه      » كـار و سـرمايه    « نيـز دربـاره تكيـه بـر مفهـوم مـدرن              »ماركس«

 1905 در اوايل سـال  19.غيرليبرال و در چارچوب نظام سوسياليستي به دنبال تحقق توسعه بوده است    
 1911 و در سـال      20.گيـرد   ف مي يافتگي آن را با شهر آييني متراد        در مقام تعريف از توسعه    » اسمال«
علاوه بر مسائل پيش گفته بر عنصر نـوآوري در حـوزه توليـد و بـه اصـطلاح خـود او بـر                        » شومپير«
  21.كند هاي توليد تأكيد مي و دگرگوني در شيوه» انقلاب توليد«

هاي مختلفي از توسعه به ويژه براي كشورهاي توسـعه نيافتـه               مدل 60 و   50هاي    دهه در خلال 
  22.ه شدارائ

هاي توسعه نـاظر بـه توسـعه صـنعتي و اقتـصادي اسـت و عبـور                    در طي اين سالها اكثر تئوري     
كند و در يـك كـلام ايـن           جامعه سنتي به مدرن را يك ضرورت تاريخي براي همه ملل قلمداد مي            

آورنـد بـسياري از كـشورهاي         به شمار مـي   ) westernization(ها توسعه را فرايند غربي شدن         نظريه
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ان سوم به دنبال تقليد از الگوي غربي توسعه رفته و آن را به منزله مدينه فاضله اجتماعات بشري                   جه
  23.دانستند

هـا    اين سالها كه با عدم توفيق و ناكامي اين كشورها همراه بود، ضعف ايـن نظريـه                اما پس از    
يدند كـه توسـعه      ميلادي به اين باور رس ـ     90 و   80هاي    نظران در دهه    آشكار شد و به تدريج صاحب     

هـاي    امري چند جانبه بوده و داراي متغيرهـاي فراوانـي اسـت و بـراي موفقيـت نيازمنـد بـسترسازي                    
  24.باشند هاي فرهنگي اجتماعي و سياسي مي مختلفي در زمينه

كنـد كـه      هاي بنيادي توسعه معنا مـي       را از ويژگي  ) Retionality(عقلانيت ابزاري   » هابرماس«
هاي ابزاري با بـالا رفـتن سـطح توليـد و در نتيجـه تـسهيلات                   ايش توانمندي پيشرفت اقتصادي و افز   

گيـرد كـه      عقلانيت فرهنگي نيز در كنار آن قرار مي       مادي ملازمه دارد و در عين حال به عقيده وي           
هـاي   گرايـي، مفاهمـه، برقـراري ارتبـاط و افـزايش قابليـت       هاي عقل، منطـق  در مجموع تجلي زمينه  

  25.آيد ن تحليل از توسعه از وجوه توسعه سياسي به حساب مياي. باشد گفتمان مي
  

  تعاريف توسعه
گيري مفهوم توسـعه و در گـذر زمـان كـه در ضـمن بـه معرفـي آن كمـك                       شكلبعد از بيان    

  :پردازيم كند، به بيان چند تعريف معروف از توسعه مي مي
زيربنـايي در سيـستم     يك روند خلاق و نوآوري براي ايجاد تغييـرات          توسعه  «: فريدمن) الف

  26.»باشد اجتماعي مي
چند بعـدي كـه مـستلزم تغييـرات اساسـي در سـاخت       توسعه جرياني است   «: مايل تودارو ) ب

 مردم و نهادهاي ملـي و نيـز تـسريع در رشـد اقتـصادي، كـاهش       اجتماعي، طرز تلقي باورهاي عامه  
  27.»كن كردن فقر مطلق است ها و ريشه نابرابري
توسعه عبارت است از حركت يك سيستم يك دست اجتماعي بـه سـمت              «: گونارميردال) ج

جلو به عبارت ديگر نه تنها روش توليد، توزيع محصولات و حجم توليد مدنظر است بلكه تغييرات                 
  28.»باشد ها نيز مورد توجه مي در سطح زندگي، نهادهاي جامعه، نظرها و سياست
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است و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن         هاي توسعه، صنعتي و اقتصادي        اكثر تئوري  
  كند را يك ضرورت تاريخي براي همه ملل قلمداد مي

  
هاي وجـودي انـسان و هـدف          از منظر امام خميني، توسعه اسلامي در راستاي ويژگي         

  كند خلقت او و بعثت انبياء كه همان رسالت شرايع الهي است، معنا پيدا مي
  
  
ازي در استفاده از نيروهاي بـالقوه مـادي و انـساني يـك اجتمـاع                س  همچنين توسعه به بهينه   ) د

  29.تعريف شده است
بر اساس نيازهـاي مـادي      » توسعه«شود، اكثر تعاريف ارائه شده براي         همانطور كه ملاحظه مي   

  .هاي مختلف زندگي شكل گرفته است بشر در عرصه
م است توسعه معنـايي ديگـر       هاي دين اسلا    ديدگاه امام خميني كه برگرفته از آموزه      بر اساس   

هاي وجودي انسان و هدف خلقت او و          از منظر امام توسعه اسلامي در راستاي ويژگي       . كند  پيدا مي 
  .كند بعثت انبياء كه همان رسالت اصلي شرايع الهي است، معنا پيدا مي

ه كمال  اند تا انسان را براي دستيابي به فلسفه وجودي خودش كه همان نيل ب               انبياي الهي آمده  
و تقرب به حضرت حق است، راهنمايي كنند، و در دنياي مادي او را به كمك شـريعت و معـارف                 

 امـا از آنجـا كـه انـسان ـ ايـن       30.الهي از چاه نفسانيت نجات داده و جلوه حـق را بـه او نـشان دهنـد    
م نيـز  مخلوق برگزيده خداوند ـ در ساختار وجوديش داراي دو بعد مادي و معنوي است، دين اسلا 

كننده نيازهاي مادي و معنوي او اسـت و بـراي اينكـه انـسان بـه مقـام        جامع اين جهات بوده و تأمين  
كند براي او فرسـتاده تـا در سـايه        اي كه در آن زندگي مي       اصلاح دنيا و جامعه    انسانيت برسد برنامه  

  :كند كه مي لذا امام تصريح 31.تأمين ماديات به هدف اصلي خلقت و تكامل معنوي دست يابد
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. گـشايد   هاي مادي راه را به اعتلاي معنوي انسان مي          اسلام ديني است كه با تنظيم فعاليت      «
هاي مادي گردد و اسلام ديـن ايـن ترقـي     ترقي واقعي همين است كه رشد خود انسان هدف فعاليت  

  32».است
 در كتـاب و     كه آنچه دخيل در ترقي و پيشرفت انسان و تكامل او است            امام بر اين باور است    

 33.سنت بيان شده است و خداوند تمام مسائل مربـوط بـه اجتمـاع و سياسـت را بيـان فرمـوده اسـت                
  :گويند ايشان در جاي ديگري مي

ش انـسان را بـا همـه ابعـاد        . تمام ابعاد انسان را آفريده است و توجه بـه آن دارد            خداوند«
 .اسـت ...  در حـديث   ،در احكـامش در قـرآن      اسلام همين معنا كه گفته شـد         ...خواهد تربيت بكند،      مي

  34». توجه دارد]امور[اسلام آنقدر به رفاه مردم، آسايش مردم و اينطور 
 جانبـه   هپس از منظر امام، توسعه به معناي تحقق فرايندي است كه انسان را به اين سعادت هم                

  .برساند
  

  ـ دين اسلام4
بـه طـور عـام      » ديـن «زي به بيان معـاني واژه       باشد نيا   از آنجا كه مراد ما از دين، دين اسلام مي         

ها و دستاوردهايي است كـه از قـرآن و سـنت معتبـر بـه دسـت                    بينيم، و مراد از اسلام نيز آموزه        نمي
هايي كه در طول تفكر اسلامي ما مطرح شـده اسـت ناشـي از عوامـل                   آيد و انواع و اقسام خرافه       مي

دگي اسـت و ربطـي بـه احكـام و تعـاليم متعـالي               ز  هاي گذشته، بيگانه و عوام      مختلفي چون فرهنگ  
  .اسلام ندارد

ــل  ــلام عق ــدگاه اس ــه35از دي ــدلوژي     36 و تجرب ــوعي مت ــه ن ــت ك ــر اس ــود معتب ــاي خ  در ج
كنـد و آن اعتبـار دادن بـه حـس و تجربـه و عقـل در كنـار تعـاليم          شناسي را به ما عرضه مي      معرفت

  .وحياني است
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  بخش دوم
  وجوه سازگاري دين با توسعه

  
در تبيين رابطه ميان دين اسلام و توسعه و وجوه سازگاري اين دو بايـد بحـث را بـا توجـه بـه               

  .هاي مختلف از توسعه كه در بخش پيشين بيان شد پي گرفت تعاريف و برداشت
  

  ـ توسعه و مدرنيته1
كننـد   گرفتنـد و تـصور مـي   » مدرنيتـه «و » تجـدد «توسعه را به معناي همراهي و پذيرش   برخي  

اي زاييـده   ر مدرنيته نوعي رشد و توسعه تحقق پيدا كرده است پس الزاماً هر رشـد و توسـعه        چون د 
  .مدرنيته است و تنها راه رسيدن به توسعه دل سپردن به مدرنيته و بسترسازي لازم براي آن است

هايي كه براي مدرنيسم ذكر شـد، وجـه ناسـازگاري آن بـا                در اين صورت با توجه به ويژگي      
شناسي و غير آن با مباني دينـي   شناسي و انسان هاي هستي   شود كه در عرصه     بي روشن مي  دين به خو  

 بر اساس نظريات علمي چـون       37)علم و دين  (هايي كه در بحث       بيني  همانند جهان . سر سازش ندارد  
. در تدبير خداوند تـشكيك نمودنـد  » نيوتن«نظام مكانيكي عالم ارائه گرديد و به زعم افرادي چون           

مـداري و     هاي مختلفي كه به انـسان       همچنين در زمينه  . باشند  ها با مباني ديني سازگار نمي       نديشهاين ا 
  .مندي انسان در زندگي هماهنگ نيست شود با هدف شناسي مربوط مي معرفت

عقيده دارند كه ما بايد مدرنيته را حذف كنيم و جلوي ورود اين             » سيد قطب «اي مثل     لذا عده 
قائـل بـه حـذف ديـن و پنـاه      ... خان و» ميرزاملكم«و » كسروي«رخي ديگر مثل پديده را بگيريم و ب    

هـاي   و ديگران از راه» مطهري«، و شهيد »سيد جمال«بردن به دامان سكولاريزم شدند؛ و برخي مثل     
مختلفي دسـت بـه جمـع ميـان ايـن دو زدنـد كـه نقـل و بررسـي تعـارض مطـرح شـده و وجـوه و                               

  38.طلبد آنها مجال ديگري ميهاي ارائه شده و نقد  حل راه
 خاطرنشان ساخت كه درست است كه وضعيتي كه در غرب تحقق پيـدا كـرده اسـت     اما بايد 
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متضمن رشد و توسعه است اما اين گونه نيست كه رشد و توسعه منشأ ديگري نداشته باشد، بلكه بـا          
اين دو واژه و تفكيك     توجه به توضيحاتي كه در تبيين مدرنيسم و توسعه داديم به خوبي فرق ميان               

شود، علاوه بر آن كه بسياري از متفكران حتي در غرب نيـز مخـالف مدرنيـسم                ميان آنها روشن مي   
باشند اما تمام اين گروهها و افراد موافق با رشد و توسـعه هـستند و معتقدنـد كـه جهـت رشـد و                مي

ه پناه بردن بـه مدرنيـسم       توسعه و رسيدن به شاخصهاي لازم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيازي ب            
  39.باشد نمي

شناسـي دانـشگاه ميليـان        دلاند پيچ استاد فلسفه دانشگاه كيف و اسـتاد مؤسـسه ديـن            پروفسور  
مدرنيته استفاده از اشياء و ابزار نيست چون در چـين قـديم هـم تكنولـوژي                 «: گويد  مونيخ آلمان مي  

سلامي در بغداد پيـشرفتهايي موجـود بـوده         اند و يا در تمدن ا       خاصي وجود داشته و ابتكاراتي داشته     
  40».معناي مدرنيته در ايدئولوژي بودنش نهفته است. است ولي معناي مدرنيته اين نيست

كه   تنها راه توسعه را مدل غربي آن       آيد كه ايشان    در كلمات امام خميني اين نكته به چشم مي        
بيند و بر  يافتگي را متعدد مي ن به توسعهبرخاسته از فرهنگ مدرنيته است را ـ قبول نداشته، راه رسيد

هـا و اعتقـادات متفـاوت بـه           هاي مختلفـي بـا تكيـه بـر فرهنـگ            كند كه كشوري    اين نكته اذعان مي   
تواند در عين عمل بـه اسـلام و اجـراي             پيشرفت و توسعه دست يافتند در نتيجه ملت اسلامي نيز مي          

مانـدگي كـشورهاي    از نفـي ارتبـاط ميـان عقـب    ايشان در اين باره پـس     . آن به ترقي و توسعه برسد     
  :گويد اسلامي با اسلام مي

اند در پيشرفت     د كه كشورهايي با قوانين و نظامات اجتماعي متضاد توانسته         بينن  مگر نمي «
  41 ».صنعتي و علمي و تسخير فضا با هم رقابت كنند و با هم پيش بروند

  
  ـ توسعه و رشد صنعتي2

آوري تمدن غـرب بـدانيم        مندي از محصولات فن     د صنعتي و بهره   به معناي رش  اگر توسعه را    
  بايد ديد آيا با اسلام سازگاري دارد يا خير؟

وري از دستاوردهاي صنعتي و دينداري پرداخته و لازمـه            برخي با طرح ناسازگاري ميان بهره     
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ن را كه    و رشد صنعتي جها    42.برخورداري از مظاهر تمدن غرب را طرد دين و مذهب تلقي نمودند           
گريزي غربيان، شاهد بر ايـن        همراه شده بود با عصر نوزايي و ظهور تفكرات فلسفي مختلف و دين            

  .مدعا گرفتند
  : آن با اسلام ذكر نكاتي لازم استدر بررسي اين معناي از توسعه و تعارض

يابيم كه اسـتفاده از ابـزار جديـد و صـنعت              با تأملي در مجموعه معارف اسلامي در مي       ) الف
تواند از علـم و تجربـه و محـصول            مدرن هيچ مخالفتي با فرهنگ اسلامي ندارد و انسان مسلمان مي          

  .تمدن ساير ملل استفاده نمايد
وري از محـصولات      كنـد كـه بهـره       امام خميني در موارد متعددي بـر ايـن نكتـه تـصريح مـي              

 هر چند اسـتعمارگران     .آوري و رسيدن به رشد و بالندگي در زندگي هيچ تعارضي با دين ندارد               فن
كنند  اسلامي اين پيشنهاد را مطرح ميو غربزدگان درصدد القاء اين تقابل باشند و همواره به جوامع  

كه براي رسيدن به دنياي مدرن ـ كه هم مطلوب است و هم گريزي از آن نيست ـ بايد ديـن اسـلام     
  43. فساد و تباهي و ابتذال پناه بردهاي اخلاقي را كنار گذاشت و همانند آنها به دامان سياه و ارزش

مطهري نيز در تحليلي پيرامون جمع بين استفاده از مظاهر تمدن با فرهنگ ديني اذعـان                شهيد  
و صورت زندگي كه وابستگي تام و تمـام بـه ميـزان دانـش              دارد كه دين اسلام به شكل و ظاهر           مي

هـا و ابزارهـا در        شـتن شـكل   اود واگذ هـا در قلمـرو خ ـ       بشر دارد نپرداخته است و با قرار دادن هدف        
قلمرو علم و فن از هرگونه تصادمي با توسعه فرهنگ و تمدن پرهيز كرده است؛ بلكه با تـشويق بـه                     

توسعه و تمدن يعني علـم، كـار، تقـوا، اراده، همـت و اسـتقامت، خـود نقـش عامـل اصـلي                        عوامل  
  44.پيشرفت و تمدن را به عهده گرفته است

انـسان  . ن انسان از باورهاي اصيل ديني و پايه مستحكم فكـري اسـت  مهم است تهي شد  آنچه  
هاي صنعتي جهان و همراه شدن با آهنـگ پيـشرفت، بـراي               وري از فرآورده    بايد بداند در عين بهره    

  .هدف متعالي خلق شده و به ظواهر زندگي مشغول نگردد و از مسير اصلي منحرف نشود
ــور) ب ــامبر در عــصر ظه ــز پي ــ) ص( اســلام ني سلمانان را از اســتفاده از صــنايع كــشورهاي  م

آموزي چنان مسلمانان را بـه حركـت و پيـشرفت             غيراسلامي نهي نفرمود بلكه با تشويق آنان به علم        
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و مـسلمانان بـا پـشت سـر     واداشت كه خود سبب پيدايش رنسانسي در جامعه عربي آن روز گرديد          
د و دست بـه مطالعـه و تحقيـق زدنـد و             گذاشتن عصر ترجمه به همه علوم رايج آن روز مسلط شدن          

منـدان مغـرب زمـين خـود را بـه ترجمـه آثـار                 گذار تمدن عظيم اسلامي شدند كه بعدها انديشه         پايه
 و همـين    45.اسلامي كه تنها ميراث علمـي جهـان بعـد از قـرون وسـطاي اروپـا بـود، محتـاج ديدنـد                      

سانس و تحـولات فرهنگـي و      فرهنگ و علوم ترجمه شده از كشورهاي اسلامي بـود كـه زمينـه رن ـ              
  .علمي را در اروپا به وجود آورد

امام، تمدن غربي را محصول تمدن مشرق زمين دانسته و بر اين نكته تـصريح دارنـد كـه ايـن                   
 و اسلام در زمينه تحقق توسعه و پيشرفت جوامع 46.شرق بود كه تمدن را به غرب صادر كرده است

 بـسي روشـن اسـت كـه مـسلمانان بـا تكيـه بـر ديـن و                    47.هاي بسياري اسـت     بشري داراي توانمندي  
  .هاي ديني در مدت بسيار كوتاهي اين تمدن عظيم را بنا گذاشتند آموزه

گير علمـي و صـنعتي        گريزي غرب را عامل اصلي پيشرفت چشم        پنداشت كساني كه دين   ) ج
نقـش منفـي    اي از تـاريخ غـرب         باشد؛ هر چند كليـسا در دوره        آنان به حساب آوردند، درست نمي     

توان از آن     ورزيد ولي نمي    ميداشته و با هرگونه پژوهش علمي خارج از چارچوب كليسا مخالفت            
نتيجه كلي گرفت و دين گريزي را عامل پيشرفت صنعتي به حساب آورد، بلكـه از سـالهاي پايـاني         

ها  كادمي ديني آغاز شد و آدانش و معرفت در كليساها و مجامعسده دهم ميلادي به بعد شكوفايي 
هاي ميانه مركز تجمع دانشمندان بوده است، علاوه بر آن كـه اروپـا                و دانشگاههاي بسياري در سده    

نيز بر پايه ترجمه آثار علمي مسلمانان ـ كه با تكيه بر فرهنگ ديني بر آن دست يافته بودنـد ـ پـا بـه      
  48.عصر نوزايي و شكوفايي گذاشت

شرفت و توسعه نبوده بلكه محصول عوامل متعـدد        آنان محصول پي   گريزي  ديگر دين  از طرف 
 عملكـرد   49اعتنايي عملـي بـه ديـن،        برخورد دوگانه حكمرانان فاسد اروپا و بي      : مانند. ديگري است 

نادرست كليسا در برخورد با مردم و جامعه، ضعف الهيات و عقايد ديـن تحريـف شـده مـسيحيت،                 
 و در نتيجـه ظهـور ليبراليـسم در          50كليـسا ديني نمودن برخي از دستاوردهاي علمـي توسـط اربـاب            

  .شود  از درون اين علل اساسي عوامل مختلف ديگري نيز متولد مي51.غرب
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در ديدگاه امام، توسعه به معناي تحقق فرايندي است كـه انـسان را بـه ايـن سـعادت                     
  جانبه برساند همه

  
 اراده، همت و اسـتقامت،      اسلام با تشويق به عوامل توسعه و تمدن يعني علم، كار، تقوا،            

  نقش عامل اصلي پيشرفت و تمدن را به عهده گرفته است
  

  
گذاران علم و صنعت جديد بـه         علاوه بر آن كه بسياري از دانشمندان مشهور غرب كه از پايه           

انديـشيدند و افـرادي ماننـد         آيند ديندار بودند و به هماهنگي و پيوند ميان علم و ديـن مـي                شمار مي 
تـوان نـام      و ديگـران را مـي     ) دان  شـيمي (» رابرت بويـل  «،  »جاك لاك «،  »انيشتين«،  »نيوتن«،  »گاليله«

  52.برد
هـاي    آنچه براي توسعه لازم است محيط فرهنگـي توسـعه و خـصوصيات و ويژگـي       در نتيجه 

متناسب با جريان توسعه است و اين بستر فرهنگي لزوماً يك بستر غيردينـي مـشابه آنچـه در غـرب                     
ت؛ آنچه در غرب اتفاق افتاده انتخاب آنان و بـسته بـه شـرايط و فـضاي حـاكم بـر آن            رخ داده نيس  

هـا در ادوار گذشـته        مناطق بوده است نه اينكه يك ضرورت منطقي توسـعه باشـد؛ چـرا كـه انـسان                 
هـاي عظـيم      تاريخ با داشتن اعتقادات ديني و يا عقيده به ماوراء الطبيعه هم موفـق بـه برپـايي تمـدن                   

انـد بـه      تهنـس ذا به باور امام در دوره معاصر نيز كشورهاي مختلف با اعتقادات متفـاوت توا              ل. اند  شده
  53.يافتگي دست يابند توسعه

بر اين اساس اين معناي توسعه با دين اسلام سازگار است هرچند در انحـصار توسـعه در ايـن                 
بيـشتر بـه آن     معنا و تنها توجـه بـه ايـن بعـد از زنـدگي جـاي تأمـل اسـت كـه در صـفحات بعـدي                            

  .پردازيم مي
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  ـ توسعه و اخلاق3
شـود نگـرش غالـب بـه توسـعه          كه براي توسعه نقل نمـوديم ملاحظـه مـي          با توجه به تعاريفي   

نگرشي مادي براي تأمين نيازهاي انسان در عرصه زندگي دنيايي اسـت و حتـي كـساني كـه معـاني         
هاي مختلف براي نيل به سعادت دنيوي         عامي از توسعه ارائه دادند تنها به رشد و بالندگي در عرصه           

  .را مورد توجه قرار دادند
حـال  . بديهي است چنين نگاهي به توسعه معلول نگاه فرهنگ غرب به انـسان و جهـان اسـت                 

طور كـه در بيـان        رساند؟ و از طرفي همان       به سعادت حقيقي مي    اي انسان را    آيا اكتفا به چنين توسعه    
گري شخصي، انباشت سـرمايه و دنيـاطلبي و ماننـد           اد بر پايه سو   عه ذكر شد توسعه غربي    مفهوم توس 

شـناس آلمـاني      بـر اسـاس تحليـل جامعـه       .  اسـت  هاي اخلاقي در تـضاد      آن استوار است كه با ارزش     
هاي ديني    تا اين شرايط فراهم نشود، توسعه حاصل نخواهد گشت در حالي كه ارزش            ) ماكس وبر (

  .كند گرايي، ايثار و دست شستن از دنيا ترغيب مي و اخلاقي انسان را به ديگرخواهي، جمع
  

  بررسي نگرش مادي توسعه: الف
كه در صفحات گذشته بيان شد صرف پيشرفت اقتصادي و توسعه زندگي منافاتي با همانطور 

از آنجـا كـه جريـان       . هاي بارز اين نگاه تك بعدي بودن آن اسـت           معارف ديني ندارد اما از ضعف     
مداري بـود، توسـعه، بـسترها و ابزارهـا و سـازكارهاي               ا سكولاريزم و انسان   توسعه در غرب همراه ب    

دانـشمندان  تحقق آن تنها از همين منظر موردتوجه قرار گرفت و بعد معنوي انسان و جهان در نگاه                  
ا به كلي فراموش شده و يا به صورتي اند ـ ي  هنگ مادي نشو و نما يافتهعلم توسعه ـ كه در فضاي فر 

  .ه استفرعي درآمد
با توجه به آنچه در تعريف توسعه از منظر امام خميني ذكر شد ايـن نگـرش هـم در اسـاس و                      

. تواند مورد قبول و تأييد اسلام قرار گيـرد          هم در نتايج و ثمراتي كه بر آن مترتب است، هرگز نمي           
حـدود  و نـه جهـان بـه جهـان مـادي م           گردد    زيرا از منظر اسلام نه انسان در وجود مادي خلاصه مي          

شود، از اين روي توسعه و هر فرآيند ديگري كه به منظور برآوردن نيازهاي واقعي انسان شـكل                    مي
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سازد ناگزير از پذيرش توجه و احترام به بعد غيرمادي    گيرد و ذهن و زندگي آدميان را متأثر مي          مي
  .باشد انسان و جهان نيز مي

عي انسان دست يافت و در پرتو چنين        توان به شناخت ماهيت واق      در نگرش جامع به هستي مي     
شناختي است كه حاجات واقعي جسم و جان آدمي به درستي شناخته شـده و آن زمـان اسـت كـه                      

ايـن نگـاه جامعـه و       . گيـرد   يابـد و همـه ابعـاد زنـدگي انـسان را در بـر مـي                  توسعه مفهوم جامعي مي   
  54.جانبه در تعاليم نوراني قرآن و احكام اسلام نهفته است همه

باشد، بلكـه هـدفي متوسـط و     ز ديدگاه اسلام توسعه يك جانبه، هدف نهايي اديان الهي نمي ا
يـابي بـه سـعادت واقعـي و اجـراي            اي در راه رسيدن به فضايل و مكارم اخلاقي و براي دست             وسيله

به عقيده حضرت امـام در نگـرش مـادي          . كامل عدالت و در نهايت وصول به مقام قرب الهي است          
ازهاي مادي انسان و بعد حيواني او توجه شده است و از رشد و تعالي بعد معنوي و انـساني            تنها به ني  

اسلام آمده است تا انسان را از مرحله حيواني رشد داده و از هواي نفساني خـارج                 . اند  او غافل مانده  
 55.رساندكرده و در سايه معارف الهيه و اخلاق و ملكات فاضله و اعمال صالحه به سرمنزل مقصود ب  
  56.در اسلام در كنار توجه وافر به رفاه و آسايش مردم به ابعاد ديگر انسان نيز توجه شده است

مندي از نعمـت الهـي امـري لازم و مطلـوب              بر اساس آيات قرآن تأمين نيازهاي مادي و بهره        
هاي   از نعمت59 به آبادگري بپردازد،58 خدا انسان را به دنيا آورد تا در آن اهل اصلاح بوده،       57.است

  61. تا در نهايت مشمول رحمت الهي گردد60آن استفاده كند و سپاسگزار درگاه الهي باشد
از نگاه بدبينانه و سرشار از بدي ) ع(به آيات شريفه قرآن و احاديث پربار معصومين    با مراجعه   

  .بريم ي ميذاتي دنيا خبري نيست، بلكه به ارتباط مستحكم ميان دين و دنيا و دنيا و آخرت پ
دنيا عبارت است از جهان خلقت كه به دست علم و حكمت الهي به زيباترين صورت ممكن                 

اي از    قرار داده است و وجـود آنهـا خـود نـشانه           آفريده شده است و خداوند آن را سرشار از نعمت           
چه بديهي است كه خداوند آن    . اي از آيات الهي است      وجود خالق متعال است و هر يك از آنها آيه         

اي كه در نظر داشته آفريده است و در نظام آفرينش  كند بر اساس هدف و حكمت ويژه را خلق مي  
شـود آنچـه از حكمـت الهـي نـشأت             اي خاص در نظر گرفته شده است، پـس نمـي            براي آن وظيفه  
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اي بـد و مـذموم باشـد و         ء  گرفته و تدبير خداوند در پس پرده آفرينش آن وجود داشته اسـت، شـي              
 علاوه بر آن كه در قرآن در موارد بسياري بـه دنيـا و مظـاهر و                  62.وهش خداوند قرار گيرد   مورد نك 

كننـد كـه مـذموم نبـوده بلكـه       مخلوقات آن قسم ياد شده است و روشن است به چيزي قسم ياد مي    
  63.خوب و پسنديده باشد

ه بود شخصي را كه نزد وي دنيا را مورد نكوهش و مذمت قرار داد ) ع(حضرت علي همچنين  
  :مورد عتاب قرار داد و فرمودند

گويان، و خانه تندرستي براي دنياشناسـان، و خانـه            سراي راستي براي راست   همانا دنيا   «
گاه دوستان خدا، نمازگاه      دنيا سجده . گيران، و خانه پند براي پندآموزان است        نيازي براي توشه    بي

ان خدا است، كه در آن رحمت خـدا را بـه            فرشتگان الهي، فرودگاه وحي خدا، و جايگاه تجارت دوست        
كنـد؟ در حـالي كـه دنيـا           چـه كـسي دنيـا را نكـوهش مـي          . و بهشت را سود بردنـد     . دست آوردند 

  64».جداشدنش را اعلام داشته و فرياد زد كه ماندگار نيست
هاي موجود    كنند كه جهان طبيعت و نعمت       نيز بر اين نكته تأكيد نموده و بيان مي         امام خميني 

اي از    دنيا هرگز در معارف ديني مورد سـرزنش قـرار نگرفتـه اسـت بلكـه جهـان طبيعـت جلـوه                     در  
 امـام در  65.تر اسـت  هاي حق تعالي است و براي اولياء و اهل سلوك از هر جاي ديگري مغتنم                جلوه
  :نويسد اي عارفانه خطاب به فرزند ارجمندش مي نامه

 ربوبيـت او اسـت و مهـبط       ر حق و مقـام    عالم ملك مورد نكوهش نيست، بلكه مظه      ... پسرم«
 و عبادتگاه صلحا و محل جلوه  و اوليا ـ عليهم سلام االله ـ است و مسجد و تربيتگاه انبياءاالله ئكةملا

  66».است... حق بر قلوب شيفتگان محبوب حقيقي
 روشن شده است كه ميان دنيـا و آخـرت پيونـد و ارتبـاط مـستحكمي برقـرار                    از مطالب فوق  

  .است
توانـد در آن خوشـبختي     خمينـي زنـدگي زودگـذر انـسان را در جهـان طبيعـت كـه مـي                 امام

  :فرمايد ايشان مي. نامد جاوداني را به دست آورد، دنياي ممدوح مي
آنچه ممـدوح اسـت حـصول در ايـن          . يكي ممدوح و يكي مذموم    : براي انسان دو دنيا است    «

 و اكتـساب كمـالات و تهيـه زنـدگاني       محـل تجـارت مقامـات      و دارالتحـصيل و      بيةنشئه كه دارالتر  
  67».پذير نيست سعادتمند ابدي است كه بدون ورود در اين جا امكان
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امـام، دنيـاي    . كند  المؤمنين كه ذكرش گذشت استناد مي       ايشان در ادامه به كلام حضرت امير      
فل شده  اي كه فرد از حضرت حق غا        داند به گونه    مذموم را عبارت از تعلق قلب و محبت به دنيا مي          

و به آن اكتفا نمايد و گرنه دنياي اطراف ما كه همان عالم ملك است مظهـر جمـال و جـلال الهـي                        
  68.باشد است و مذموم نمي

 گرچــه 69.در نتيجــه در فرهنــگ دينــي دنيــا و آخــرت از پيوســتگي زيــادي برخــوردار اســت
منـدي معقـول و      ه بر بهر  70گرايانه است اما رستگاري اخروي متوقف       گيري اصلي دين آخرت     جهت

  .حساب شده از مواهب مادي است
گرايـي،    آمدهاي منفي ماننـد تنـوع       اما يك سو نگري به دنيا سبب شده توسعه غرب دچار پي           

گرايي، آلودگي محيط زيست، بحران معنويـت، سـست شـدن             طلبي، اسراف و تبذير، مصرف      لذت
  .گردد... كانون خانواده و 

  :گويد بدون معنويت و اخلاق ميامام خميني درباره مشكلات توسعه 
آنها به كره مريخ هم بروند به كهكشانها هم برونـد، بـاز از سـعادت و فـضائل اخلاقـي و                      «

تعالي رواني عاجزند، و قادر نيستند مشكلات اجتمـاعي خـود را حـل كننـد، چـون حـل مـشكلات                      
درت مادي يا ثروت و حلهاي اعتقادي و اخلاقي است و كسب ق اجتماعي و بدبختيهاي آنها محتاج راه

  71 ».آيد تسخير طبيعت و فضا از عهده حل آن برنمي
 توسعه مادي، نيازمند توجه به اخلاق و معنويات هستيم تا سـبب تعـادل               اين است كه در كنار    

بخـش را اسـلام دارد و در اختيـار مـا      جامعه انـساني شـود و ايـن اعتقـاد و اخـلاق و قـوانين تكامـل            
  .مسلمانان قرار داده است

  
  بررسي ناسازگاري توسعه و ارزشهاي اخلاقي) ب

هـاي حـاكم      بر اين نكته تأكيد نمائيم كه توسعه پيوند وثيقي با فرهنگ و ارزش            در آغاز بايد    
ها و طرز تفكر و به طـور    ها، انگيزه    از عوامل اقتصادي به ارزش     بر آن دارد كه بايد در توسعه به غير        

عمال هر فرد از افكار و اعتقادات و نظام ارزشـي حـاكم بـر               زيرا ا . كلي روحيات جوامع توجه شود    
  .گيرد از اين رو توسعه فرهنگي از پيش نيازهاي توسعه اقتصادي است آن شخص سرچشمه مي
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شناسان معـروف آمريكـايي بـر نقـش نظـام ارزشـي در شخـصيت و                   از روان » گورو آلپورت «
د را عامـل جلـوگيري از بـروز رفتـار           زندگي انسان تأكيد كرده و نظام ارزشـي حـاكم بـر روان فـر              

  72.كند هاي هماهنگ با تعهد، معرفي مي نامناسب و سبب پيدايش عادت
بينـي و اعتقـادات        و بـه طـور كلـي جهـان         73ها و باورهاي فرهنگي حاكم بر جامعـه         لذا ارزش 

ماننـد  كننده در رفتار افـراد و رونـد توسـعه و ميـزان آن دارد، در نتيجـه افـرادي                       مذهبي نقش تعيين  
كنند تا شرايطي مثـل جوامـع غربـي حاصـل نـشود، توسـعه حاصـل نخواهـد                   ادعا مي » ماركس وبر «

  .گشت
بدون شك توسعه با يك سلسله تغييـرات اجتمـاعي همـراه            : در بررسي اين مطلب بايد گفت     
اي پيشرفته و مدرن بدون تغييرات مذكور ممكن نيست، زيـرا             است و گذر از جوامع سنتي به جامعه       

پذير نيست و اين خود برخي تحولات را          ه بدون رشد و رشد بدون تكنولوژي و صنعت امكان         توسع
است و بيـشترين    » مدرنيته«آمد    اما بايد توجه بيشتر اين تغييرات و تحولات فرهنگي پي         . در پي دارد  

 طـور   گوينـد ايـن     شناسان مـي    انتقاد از توسعه متوجه همين تغييرات است نه خود توسعه، لكن جامعه           
  .ناپذير باشد نيست كه همه اين عواقب اجتناب

اي كه در ژاپن اتفاق افتاد با تعريف تجـدد   از اين روي برخي دانشمندان غربي معترفند توسعه     
هـاي سـنتي حفـظ شـده      و الگوي توسعه غربي مطابق نيست در حالي كه در ژاپن بـسياري از ارزش              

  74.است
  : نكته حائز اهميت استحاصل آن كه در پاسخ به شبه فوق توجه به سه

ـ تكنولوژي و رشد از نظر ذاتي و جوهري فـسادآور نيـست گرچـه بـا توجـه بـه واقعيـت و                        1
هـاي معنـوي قـرار نگيـرد ممكـن اسـت              طبيعت آدمـي اگـر انـسان تحـت كنتـرل و هـدايت ارزش              

ل مفرط انسان است ـ بـه دنبـا   طلبي و سودجوئي  هاي منفي ـ كه ناشي از حرص و طمع و جاه  آمد پي
هـاي منفـي نيـست، بلكـه برآمـده از مبـاني و              آمـد   بديهي است توسعه، محصول اين پي     . داشته باشد 

پـذيري و   گرايي، نوآوري، توجه جدي به مسائل زندگي و دنيا، تعهد در كار، نظـم       اركاني مثل علم  
  تعـارض  هـاي اخلاقـي در         كه اينها ذاتاً بـا ارزش      ...ريزي و   گرايي، مشاركت عمومي در برنامه      قانون
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  .باشند هاي اخلاقي مي باشند، بلكه از ارزش نمي
هـا در تمـام     اما بعضي از اين زمينه    طلبد    هاي فرهنگي خاص خود را مي       ـ رشد و توسعه زمينه    2

جوامع مشترك و برخي از آنها متفاوت است و برخي تنها از موارد مقارن با توسـعه غربـي اسـت و                      
همانطور كه در صفحات قبلي ذكر كرديم امام نيز به اين نكته            . باشد  وسعه نمي الزاماً از شرايط عام ت    

اشاره دارد كه كشورهاي توسعه يافته همه از يك نوع فرهنـگ خـاص برنخاسـتند بلكـه بـا وجـود                      
 لـذا بـراي مـا نيـز ايـن      75.قوانين و اجتماع متضاد با ديگري به پيشرفت صنعتي و علمي دست يافتنـد      

  .كه با تكيه بر فرهنگ و دين خود به سوي توسعه گام برداريمامكان وجود دارد 
ـ توسعه و رشد اقتصادي پيامدهاي فرهنگي خاصي دارد ولي ايـن پيامـدها جبـري نيـست و                   3

دهنـد، بنـابراين بـا        بيشتر جنبه ساختاري دارد و با تأثير از عوامل فرهنگي و اجتماعي تغيير شكل مي              
هـاي بـزرگ در تـاريخ     وجود تمدن.  بر ابعاد منفي آن فائق آمد     توان  تكيه بر فرهنگ غني اسلام مي     

    در 76.هاي اخلاقـي بـوده شـاهدي بـر ايـن مـدعا اسـت                بشر كه بسياري از آنها همراه با حفظ ارزش        
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بـر   گرايانه است اما رسـتگاري اخـروي متوقـف          گيري اصلي دين، آخرت     گرچه جهت  
  تمندي معقول و حساب شده از مواهب مادي اس بهره

  
توسعه فرآيندي است كه زمينـه شـكوفايي اسـتعدادهاي گونـاگون انـسان را فـراهم                   
  سازد تا افراد جامعه در اين فرآيند مسير تكاملي شايسته خود را بپيمايند مي

  
  

نـد ماننـد    رااهر با توسعه سر سـازش ند      آيد كه به ظ     فرهنگ ديني ما يك سري مفاهيمي به چشم مي        
 زهد و قناعت؛ اعتقاد بـه قـضا و قـدرت و رضـايت الهـي و توكـل و رزق                    اعتقاد به معاد؛ ترغيب به    

شود كه با توسعه منافـاتي نداشـته    ولي با تبيين درست هر يك از اين اعتقادات روشن مي   .. مقسوم و 
تواند در تحقق و گسترش آن و برخورداري همه اقشار جامعه از توسعه مؤثر باشد                 بلكه به نوعي مي   

  .طلبد اي مستقل مي نها مقالهكه توضيح و تبيين آ
  
  

  بخش سوم
  توسعه از نگاه اسلام و عوامل مؤثر در آن

  
 ذكر شده كه اسلام با توسعه تعارضي ندارد بلكه خـود در مقطعـي از تـاريخ                  در بخش پيشين  

ساز توسعه و پيشرفت مسلمانان شد و آنچه در خور توجه اسـت عـدم انحـصار الگـوي                اسلام، زمينه 
نظران كه درصدد بررسي توسـعه         بسياري از افراد و صاحب     77 توسعه غربي است،   مناسب توسعه، در  

و علل ناكامي كشورهايي نظير ايران هستند فرض را بر اين گرفتند كه الگوي غربي تنها راه رسيدن               
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به توسعه پايدار است، اما در صفحات گذشته بيان شد كه الگوي غربي، تك بعدي و تنهـا نـاظر بـه         
  .دگي انسان است كه در آن نيز دچار مشكلات متعددي شده استجنبه مادي زن

شـود كـه بـر        با توجه به اين نكته ضرورت تبيين توسعه اسلامي و عوامل آن بيشتر روشن مـي               
  :گونه تعريف نمود توان توسعه را اين اساس آنچه بيان شد از نگاه اسلام مي

سازد تا با     گون انسان را فراهم مي    توسعه فرآيندي است كه زمينه شكوفايي استعدادهاي گونا       «
هـاي متعـدد و اصـيل انـساني فـراهم             استفاده بهينه از منابع مختلف بستر مناسبي براي تأمين خواسـته          

  78».آورد، در نتيجه افراد جامعه در اين فرآيند مسير تكاملي شايسته خود را بپيمايند
 دين اسلام با توسعه بوديم اما به هرچند در اين مقاله در صدد تبيين سازگاري و يا ناسازگاري

  .پردازيم هاي توسعه از نگاه اسلام مي اختصار به ويژگي
  

  هاي توسعه اسلامي ويژگي) الف
  .كننده زمينه شكوفايي استعداد براي همه افراد جامعه است ـ توسعه فراهم1
  .استهاي مادي و معنوي انسان در كنار يكديگر مطرح  ـ در اين فرآيند تأمين خواسته2
ـ توسعه فرآيندي جهت داراست و هدف نهايي از آن رسـيدن انـسان بـه كمـالي اسـت كـه                      3

  .باشد شايسته او مي
شود و سعي در تجديد    هاي دين اسلام توجه مي      ـ در اين توسعه به مجموعه معارف و آموزه        4

  .تمدن اسلام دارد
  

  عوامل توسعه در اسلام) ب
دهـي آن بـه    بخشي بـه زنـدگي دنيـوي و جهـت        سامانهاي بسياري براي      آموزه در دين اسلام  

ابواب مختلفي در فقه مربوط به زندگي روزمره انسان و تدبير           . آيد  سوي سعادت واقعي به چشم مي     
طور كه بيان شد تعاليم ديني بر پيوستگي دنيا و آخرت تأكيـد               علاوه بر آن همان   . امور دنيوي است  

  79.شمارد دارد و رهبانيت و ترك دنيا را مردود مي
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  :توان برشمرد  را نيز مي80اضافه بر آن عوامل ديگري
  81.ـ اهتمام به علم و دانش و تفكر و تعقل1
  82.ـ تأكيد بر كار و كوشش و طلب رزق حلال2
  83.ـ تأكيد بر دقت و استواري در انجام كارها و نظم و انضباط3
  84.ـ تأكيد به عزت نفس و سربلندي و نفي هرگونه وابستگي به غير4

  85.ـ توجه به عدالت اجتماعي5
  
  
  
  
  

  :نوشتها پي
  .99، صفحه 1379سازي جهان، ترجمه فرهاد مشتاق صفت، چاپ اول، انتشارات سمت  لاتوشه، سرژ، غربي. 1
، 1372آويني، مرتضي، توسعه و مباني تمدن غرب، چاپ اول، انتشارات حفظ و نشر آثار دفاع مقدس وزارت جهاد سازندگي، تهـران                 . 2

  .605صفحه 
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